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تدارک اکران »عامه‌پسند« با معتمدآریا و 
باران کوثری

گروه فرهنگ و هنر- پخش‌کننده فیلم »عامه‌پســند« در تدارک اکران 
این فیلم پس از تعطیلات نیمه خردادماه است.

فیلم سینمایی »عامه‌پســند« به کارگردانی سهیل بیرقی محصول سال 
۱۳۹۸ اســت که در جشــنواره فجر همان ســال و در سی‌وهشتمین دوره 

رونمایی شده بود.
این فیلم آبان‌ماه ســال گذشــته از سازمان ســینمایی پروانه نمایش 
گرفــت و طبــق گفته ســعید خانــی - مدیر دفتــر پخش خانــه فیلم - 
 برنامه‌ریزی‌هایی برای شروع اکران عمومی آن از بعد از ۱۵ خرداد انجام م

ی‌شود.
در »عامه‌پســند«  فاطمه معتمدآریا،  هوتن شکیبا و باران کوثری بازی 

کرده‌اند.
ســهیل بیرقی ســال قبل برای فیلمی با نام »بی‌داد« هم پروانه ساخت 

گرفت.

کیانوش عیاری: 

دنیا را با دوربین ۸ میلیمتری می‌دیدم

فرهنگ و هنر
گروه فرهنگ و هنر-محمدحسین 
لطیفی، این روزها، فیلم غریب را به روی 
پرده دارد؛ فیلمی که به‌مانند مضمونش، 
در اکران، غریب واقع شد و آن‌طور که 
انتظار می‌رفت، مورد حمایت دستگاه‌ها 
و نهادهای مختلف قرار نگرفت. آن‌چه 
که سبب شد تا غریب، سامان پیدا کند 
و به شــکل کنونی به روی پرده برود، 
مجاهدت‌های محمدحسین لطیفی در 
مقام کارگردان است که حتی وقتی فیلم 
را با فشردگی عجیبی به جشنواره سال 
گذشته رساند، هنوز دوسوم دستمزدش 
را دریافت نکرده بود اما به‌مانند همیشه، 
متعهدانه پای کار ایستاد و نه‌تنها غریب 
را به جشــنواره فرســتاد، بلکه بنا به 
مصلحت، فیلم را در اکران نوروز امسال 
قرار داد تا رسالت خود را با این فیلم به 

پایان برساند.
لطیفــی، کارگردان نام‌آشــنای 
ســینما و تلویزیون کشــورمان است 
که حدود ۳ دهــه از فعالیت حرفه‌ای 
او می‌گــذرد. کارگردانی که همواره به 
تعهد و واقغ‌بینی نسبت به پروژه‌هایش 
معروف بوده و به همین دلیل، به چهره 
موردوثــوق جریان دولتــی و بخش 
خصوصی ســینمای ایران تبدیل شده 

است. کارنامه سینمایی و تلویزیونی او 
مملو از آثاری است که علاوه بر بخش 
خصوصی، بخش دولتی را نیز شــامل 
شده و این، محبوبیتی است که در تمام 
این ســال‌ها، متوجه شخصیتی چون 

لطیفی بوده است.
شــروع فعالیــت حرفه‌ای 
لطیفــی در ســینما، بــا تریلر 

نفس‌گیر سرعت بود که در این 
فیلم، نوآوری‌هایی در سینمای 
ملــی، در جهــت نزدیکی به 

قواعــد ژانــری بین‌المللی که 
چندان در ســینمای ما مورد توجه 

قرار نمی‌گرفت، به چشم خورد. 
لطیفی پس از پایان 

این فیلم به 
غ  ا سر

تلویزیون رفت تا کمدی موقعیت کت 
جادویی را که یکی از پرمخاطب‌ترین 
ســریال‌های آن دهه شد، تولید کند. از 
همین نخســتین فعالیت‌های لطیفی 
مشــخص بود که وی کارگردانی در 

خدمــت موقعیت بــود و در این 
مسیر، مرزبندی کلاسیکی چون 
التزام به یک ژانر مشخص، وجود 

نداشت.
این مســیر با عینک دودی، 
همســایه‌ها و دختــر ایرونــی 
نمایان‌تر شــد تــا اینکه وی طی 

چهار ســال با تولیدات متفاوتی چون 
سفر سبز، خوابگاه دختران، فرار بزرگ 
و روز ســوم، گوشــه‌های دیگری از 
توانمندی خــود را در گونه‌های دیگر 
تجربه کرد. تجاربی که با استقبال خوب 
مخاطبان مواجه شد و لطیفی را در کمتر 
از ۱ دهــه، به کارگردانی شــاخص در 

سینما و تلویزیون کشورمان تبدیل کرد.
از آن ســال تا به امــروز، لطیفی، 
تولیــدات مختلفــی را در ســینما و 
تلویزیــون تجربه کرد کــه محدود به 
گونه خاصی نبودند. پروژه‌هایی بعضا 
ســنگین که در مواردی، تمهیدی بهتر 
از اســتمداد از تجارب لطیفی وجود 

نداشــت. او، مرد روزهای سخت بود 
و می‌دانســت چگونه با بودجه اندک، 
یک کار اســتاندارد تحویل دهد. تعهد 
او نسبت به پروژه‌هایش، برای بسیاری 
از تهیه‌کنندگان مغتنم اســت چرا که 
می‌دانســتند او، تحت هیچ شرایطی، 
پشــت کار خود را خالــی نمی‌کند؛ 
همچنان‌کــه در این حدود ســه دهه، 
هیچ‌گاه حاشــیه‌ای از این چهره منتشر 
نشــد و وی ترجیح داد تا در سکوت 
و آرامــش، فعالیت حرفــه‌ای خود را 
اســتمرار ببخشد.شاید هر کارگردانی 
روی ســن جشــنواره فجــر، تــا آن 
اندازه بابــت غریب مورد تمجید قرار 
می‌گرفت، تحت‌تاثیر فضا، حســابی 
مشعوف می‌شد اما لطیفی در آن جایگاه، 
مدام از بابک حمیدیان گفت و سیمرغی 
که حق او بود اما دیده نشــد.محبوبیت 
لطیفی در ســینما و تلویزیون، چندان 

اتفاقی به دست نیامد. 
او جنس استقرار در موقعیت‌های 
خاص و متفــاوت را می‌داند و همین 
شناخت هوشمندانه سبب شده تا وی 
چه هنگامی که با کمدی ورود می‌کند، 
چــه زمانی که یــک درام اجتماعی و 
خانوادگــی می‌ســازد و چه زمانی که 

از مقاومت ســخن می‌گوید، می‌داند 
که پتانســیل‌های چــه خصیصه‌ای 
را در آن موقعیــت بــه کار ببندد. این 
موقعیت‌شناســی سبب شده تا وی در 
کارهای خود، قابل‌انتظار ظاهر شــود. 
هر جــا هم که انتقــادی به کارهایش 
وارد بــوده، تلاش کرده تــا با آرامش 
و نپرداختــن بــه حواشــی، از بروز 
حاشــیه‌های بزرگ‌تر جلوگیری کند. 
ماننــد تمــام حرف‌وحدیث‌هایی که 
در فیلم اسب ســفید پادشاه یا اجرای 
برنامه هفت وجود داشت و می‌بینیم که 
کمترین حاشیه از این ۲ پروژه، به وجود 
نیامد.برای کارگردانی که با اعتقاد قلبی 
خود پای یک پروژه می‌ایستند، تفاوتی 
نــدارد که در چه مدیومی حضور دارد. 
شاید بسیاری از کارگردانان، در شرایط 
فعلــی، حاضر به قرار گرفتن پشــت 
دوربین فیلمی چون غریب نبودند آن 
هم با دستمزد نه‌چندان زیادی که برای 
این کار در نظر گرفته شــد و همان هم 
منظم پرداخت نشــد اما چون محمد 
بروجردی، برای لطیفی، یک مســاله 
بود، وی قدم در این مســیر گذاشــت 
و توانســت یک فیلم مهــم در تاریخ 

سینمای ایران به یادگار بگذارد. 

گــروه فرهنگ و هنــر- موزه 
ســینمای ایران در ادامه انتشار سلسله 
برنامه‌هــای تاریــخ شــفاهی خود به 
مناســبت زادروز »کیانــوش عیاری«؛ 
نویسنده و کارگردان پیشکسوت سینما 
بخش‌هایــی از گفتگوی این هنرمند را 
منتشر کرده است که در زیر می‌خوانید.

کیانوش عیاری با بیان اینکه بیست 
و سوم اردیبهشت ۱۳۳۰ در اهواز متولد 
شده است گفت: پدرم تاجر بود و مقدار 
زیادی فروشــگاه، پاســاژ، بازار و یک 
ســینما به نام سینما دنیا که در آن زمان 
می‌گفتند وسیع‌ترین ســینمای ایران 

است، داشت.
وی با بیان اینکه برادرش داریوش 
از او پنج ســال بزرگتر است، ادامه داد: 
وضعیــت اقتصادی ما از نظر اقتصادی 
تقریبــا خوب بــود و از رفاه نســبی 
برخوردار بودیم و تفریحات اصلی ما 
در آن سال‌ها سینمارفتن بود. اگر به شهر 
دیگری هم ســفر می‌کردیم مهمترین 
جایی که در آن شــهر می‌رفتیم باز هم 

سینما بود.
عیاری خاطرنشان کرد: سال ۱۳۴۸ 
پدرم برای داریوش برادرم یک دوربین 
ســوپر ۸ خریده بود و مــن هم از آن 

دوربین استفاده می‌کردم. این دوربین در 
سال‌های اولی که تازه آمده بود استفاده 
آن بیشــتر برای مهمانی‌ها، ســر سفره 
هفت سین و مسافرت‌های خانوادگی 
بود. دایی من کارمند سازمان آب و برق 
خوزســتان بود و این امکان را داشت تا 
آپارات ۱۶ میلی متری به خانه خودش یا 
ما بیاورد و به دلیل علاقه‌ای که بیشتر در 
خانه ما برای دیدن فیلم بود موجب شده 
بود تا بیشتر نمایش‌ها در حیاط خانه ما 
باشد. آپارات ۱۶ میلی متری المو بود که 
آن را روی بخشــی از پله‌های حیاط که 
به اتاق‌ها متصل می‌شــد می‌گذاشت و 
در نقطه مقابل آن یک پارچه سفید قرار 
داده می‌شد و بر روی آن فیلم‌های مستند 
و گزارشی نمایش داده می‌شد. فیلم‌ها 
خیلی مهم نبود بلکه نفس چرخش دو 
بوبین بزرگ، صدای آپارات و نوری که 
از آن لنز بر روی پرده می‌تابید مهمتر از 
کیفیت فیلم‌ها برای ما بود. یک نریشن 
از این فیلم‌ها به خوبی یادم هســت که 
می‌گفت »گاو حسن سه گوساله دارد« 
جالب است که تا امروز این نریشن در 
یاد من مانده اســت. درواقع یک سینما 
پادادیزویی داشتیم و همسایه‌های دور و 
اطراف خانه ما هم که اغلب ارمنی بودند 

از روی پشــت بامشان فیلم‌هایی که در 
حیاط ما نمایش داده می‌شد را می‌دیدند 

و ما هم مشکلی نداشتیم.
عیــاری در بخــش دیگــری از 
خاطرات خود گفت: در اهواز خبر‌های 
مربــوط بــه فیلم‌ها خیلــی زود به ما 
می‌رسید. یادم می‌آید برای فیلمبرداری 
فیلم »ماجراجویان جنوب« که فیلمبردار 
آن رضا انجم روز بود به اهواز آمده بودند 
و برای شهر اهواز خیلی افتخارآمیز بود 
که یک گروه فیلمبرداری برای ساختن 
فیلم به آن شــهر آمده اند، زیرا این امر 
نشــان از اهمیت شهر اهواز داشت. من 
هم از همکلاسی‌هایم در جریان اخبار 
مربوط به فیلمبرداری فیلم قرار داشتم. 
یک شب در یکی از خیابان‌های اصلی 
اهواز که محل استقرار آن‌ها در هتل بود 
رفتم )فردای آن روز هم امتحان شیمی 
داشتم( دیدم یک فولکس واگن ایستاده 
و چند جوان در داخل آن کابل می‌اندازند 
متوجه شدم که آن‌ها فیلمبرداری دارند 
در همان جا ایستادم، پشت ماشین پر شد 
و حرکت کرد و من هم شروع به دویدن 
پشت سر آن کردم و از مسیری که تغییر 
می‌داد حدس زدم به ســمت رودخانه 
کارون می‌رود. من همچنان می‌دویم و 

ماشین هم با سرعت می‌رفت به پل اهواز 
رسید و ایستاد و من از خستگی بر روی 
زمین افتادم. وسائل را کارگر‌ها از داخل 
ماشین برداشتند و از پله‌های پل به پایین 
به سمت بلوار حاشیه رودخانه بردند و 
زمانیکه من به آنجا رســیدم هزاران نفر 
آدم آنجا بودنــد و یک دیوار که پلیس 
ایجاد کرده بود تا مردم عادی به سمت 
جایی که فیلمبرداری می‌کردند، نروند. 
وی در ادامــه بیان داشــت: من 
بچه بســیار خجالتی بــودم، اما انگیزه 
بســیار زیادی داشتم تا آنجا که به رغم 
اینکه هزاران نفر آنجا ایســتاده بودند و 
نمی‌توانستند داخل بروند من توانستم 
از دیواری که ایجاد کردند عبور کنم و تا 

صبح کنار گروه فیلمبرداری باشم.

عیاری با بیان اینکه آقای انجم روز 
بســیار مرد مهربانی بود، گفت: در تمام 
طول شب که در کنار گروه فیلمبرداری 
بودم گاهی به او و گاهی به دوربین ۳۵ او 
نگاه می‌کردم و او متوجه شده بود که من 
به دوربین و سینما علاقمند هستم، زیرا 
دائم از او سوال می‌پرسیدم. به من گفت 
دوســت داری از پشــت دوربین نگاه 
کنی و مــن گفتم بله. قبلا دوربین‌های 
۸ میلــی متری را دیده بــودم، اما وقتی 
از پشــت دوربین ۳۵ نگاه کردم متوجه 
شدم یک کادر کاملا مشبک وجود دارد 
و انگار داشتم از یک دریچه زندان نگاه 
می‌کــردم. خیلی تو ذوقــم خورد از او 
ســوال کردم در زمان فیلمبرداری این 
کادر‌های مشبک هســتند؟ و او گفت 

بله این‌ها باید باشند و من گفتم پس به 
چه شکلی تصویر را می‌بینید او خندید 
و دیگر پاســخ نداد. برای من دوربین ۸ 
میلیمتری جذابیت بیشتری داشت، زیرا 
صفحه آن تمیــز بود و من با دوربین ۸ 
میلــی متری تفریح می‌کردم و به نوعی 
به زندگی نگاه می‌کردم. بهرحال من آن 
شب تا صبح در کنار گروه فیلمبرداری 
بودم. یادم می‌آید درکنار حسن رضایی 
)بازیگر( ایســتاده بــودم و او را نگاه 
می‌کردم، زیرا در آن زمان به دلیل فراوانی 
بازی‌هایی که داشت چهره بود. صبح از 
همان جا به سر کلاس برای امتحان رفتم 
و قبول نشدم و بعد‌ها به حسن رضایی 
گفتم آن شــب شما باعث شدید من در 

امتحان قبول نشوم. )با خنده(

لطیفــی، کارگــردان نام‌آشــنای ســینما و تلویزیون کشــورمان اســت کــه حدود 
۳ دهــه از فعالیــت حرفــه‌ای او می‌گــذرد. کارگردانــی کــه همــواره بــه تعهــد و 
واقغ‌بینــی نســبت بــه پروژه‌هایش معــروف بــوده و به همیــن دلیل، بــه چهره 
موردوثــوق جریــان دولتی و بخش خصوصی ســینمای ایران تبدیل شــده اســت. 

»محمدحسین لطیفی« کارگردانی است که سینمای ایران در هر برهه‌ای از حیات نوین خود، نیازمند 
تجربیات و مولفه‌ها ساختاری اوست.

به بهانه اکران » غریب«؛

محمدحسین لطیفی؛ 
اخلاق‌گرای مساله‌مند
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